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مسیری که بلاتار به سوی هنر بزرگ پیش گرفت، نمونه ای است که نشان می دهد 
چطور می توان بر صحت غیرغلوآمیز استادان کوچک، که غرق در گوناگونی هستند، 
غلبه کرد. او در سن بیست و دو سالگی فیلم سازی را آغاز کرد و شیوه ای رئالیستی و 
کارکردی را پیش گرفت، همان فیلم بلند مستند که سیاست را به سینماوریته پیوند 
می زد و آن کیفیت انعکاسی که ژان روش به آن داده بود را از آن حذف می کرد. وقتی 
آشیانه خانوادگی)1۹۷۹( را ساخت، بلافاصله به عنوان عضوی از گروه فیلمسازانی 
که خود را مدرسه بوداپست می نامیدند و همین شیوه را پیش گرفته بودند، پذیرفته 
شد. تار، اصیل ترینِ آن ها محسوب می شد. در آن زمان، یعنی سال های پایانی دهه 
هفتاد میلادی، کسی متوجه این موضوع نشد که تار اصلا هیچ علاقه ای به رئالیسم 
مستندگونه نداشت. یکی از ویژگی های هیجان انگیز آشیانه خانوادگی این بود که 
از همان الگوی ساختاری پیروی می کرد که هفت یا هشت سال پیشتر راینر ورنر 
فاسبیندر به کار برده بود؛ گرچه تار تا سال 1۹۸2 هیچ فیلمی از فاسبیندر ندیده بود. 
این موضوع نشان می دهد که فیلمسازانی با دلمشغولی های مشابه ممکن است به 
راه حل های مشابه دست یابند؛ هرچند که در نقاط مختلف دنیا باشند و هیچ تاثیر 

مستقیمی بر یکدیگر نداشته باشند. هر دو کارگردان، محیط را همزمان به شیوه ای 
ناتورالیســتی و تاتری تصویر می کردند. با این وجود فیلم فارغ التحصیلی اش در 
1۹۸2 اقتباسی از مکبث شکســپیر بود. به مرور زمان دقت اجرای بازیگران برای 
او، همانند فاسبیندر، اهمیت بیشتری پیدا کرد. هر دو به شیوه ای مشابه بازیگران 
را به کار می گرفتند: تنها با بازیگرانی می توانستند کار کنند که شخصیت مستقل 
خود را داشتند و از این قدرت روحی برخوردار بودند که عمیق ترین خصوصیات 
شخصیتی شــان را رو کنند. هر دو از بازیگران آماتور استفاده می کردند، چراکه 
برای آن ها اعتبار بیان انسانی مهمترین چیزی بود که در نظر داشتند. آنطور که تار 
می گوید: هیچوقت به این ایمان نداریم که هنرپیشه ای را به بازی نقشی وادار کنیم. 
به همین دلیل می خواهیم که خودش اتفاق افتد. باید بازیگرانی را انتخاب کنیم که 
اگر با یکدیگر در جمعی قرار دهیمشان، طوری رفتار کنند که در شرایط واقعی رفتار 
می کنند. بنابراین هیچگاه به این باور نداریم که فیلم می سازیم. من حتی یک صحنه 
را هم نمی توانم بسازم. تنها کاری که از من بر می آید این است که همه چیز را داخل 

دیگی بریزم؛ به این امید که شاید چیزی از آن بیرون آید.
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